
بمناسبت صدمين سال تولد استانيسلاوسكي

كنستانتينسرگيویچاستانيسلاوسكي
ن ننننن نن نن ننننن ننننن

تحولات بزرگ اجتماعي، ادبي و هنري قرن 19 و تأثير نظريات و 
آثار چرينفسكي، بلينسكي، ودبرليويف، آستروفسكي، داستايفسكي و ديگران 
در داخل روسيه و جنبش هاي عظيم كشورهاي خارج و در رأس آنها فرانسه 
و آلمان بموازات اختراعات شگرف صنعتي نميتوانست در كليه شئون هنري، 
از جمله هنر تئاتر بي تأثير باشد. نيمه دوم قرن 19 در واقع سرآغاز بهره گيري 
بشر از تحولات مختلف است. استانيسلاوسكي نيز فرزند يك چنين دوراني 

است. او در سال 1863 ميان يك خانواده روشنفكر شهري بدنيا آمد. 

1863-1963

پدرش سرگيويج كارخانه دار و مادرش اليزابت نوه يكي از هنرپيشگان 
فرانسه بود. والدين استانيسلاوسكي مردمي با ذوق و اهل مطالعه بودند. فعاليتها 
تربيت  در  نميتوانست  آن ها  ادبي  و  هنري  برخاستهاي  و  نشست  و  بحث ها  و 
فرزندانشان بي تأثير باشد. استانيسلاوسكي بمحض آنكه خود را شناخت، يعني از 
سن 14 سالگي با ورود در گروه آماتوري »كروژوك آلكسيوسكي« فعاليت نمايشي 
خود را شروع نموده و پا بروي صحنه گذارد. محافل مختلف هنري و ادبي آن زمان 
و رشد تدريجي آنها از نظر او پنهان نمي ماند و استانيسلاوسكي جوان را با خود 

به پيش ميبرد.
يكي از اين محافل »انجمن هنر و ادبيات« مسكو بود. اميال و آرزوهاي 
با  نمود.  گرفتن  بشكل  شروع  دانچنكو  نيمرويج  با  آشنائي  با  استانيسلاوسكي 
ساختمان تئاتر هنري مسكو و تشكيل گروهي از جوانان فعاليت اساسي و پرثمر 
استانيسلاوسكي شروع ميشود. او با كار و فعاليت و مبارزات خلاقه و تحقيق و 
تتبع در لابراتوآر اين تئاتر هنگام عميق ترين تضادهاي طبقاتي و مهمترين حوادث 
اجتماعي روسيه زودتر از كليه متفكرين پيشروي آن عصر موفق بتدوين قواعد 
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نامنظم هنرپيشگي و انطباق آنها با قوانين منظم زندگي شد و تئاتر هاي 
بزرگي امثال »مستقل، آزاد، اتوبراما« لندن، پاريس و برلن را متوجه خود 
نمايد، تئاتر هنري مسكو با نمايش آثاري چون مريض خيالي، تزار فئودرويج، 
در اعماق اجتماع، اتللو، پرنده  آبي، هياهوي بسيار از هيچ، بازرس، مرغ دريائي، 
عمو وانيا، سه خواهر باغ آلبالوئي، بدبختي از داشتن عقل، صاحبه مهمانخانه، 
كاسب كارها بطور عملي در كنار آثار علمي استانيسلاوسكي بجهل هنري و 

مجهولات تئاتري در جهان خاتمه داد.
آثار عملي او در تشريح »متد« يا »سيستم« راه وصول بمقصود 
خلاقه  سيستم  حقيقت  در  نمود.  تعين  كارگردانها  و  هنرپيشگان  براي  را 
استانيسلاوسكي امروز چراغ راه مردان كبير هنر سينما- تئاتر دوران ماست. 
كلاس او )استوديو( در كنار تئاتر براي آموزش و ترويج »سيستم« پيوسته 
دائر بود. هنرمندان شايسته و بزرگ روز شوروي امثال كدروف و زاوادسكي 
از  هستند  جهاني  شهرت  داراي  كه 
بر  علاوه  ميباشند.  او  شاگردان  جمله 
هنركده  صدها  امروزه  شوروي  اتحاد 
دائر  دنيا  در  او  آموزشهاي  اساس  بر 
رونق  و  امروزي  تئاتر  جواني  است. 
فيلمهاي با ارزش دنيا مديون نوآوريها 
است.  استانيسلاوسكي  تعليمات  و 
هنرپيشگان و كاركنان هنر تئاتر كشور 
ما در سي سال گذشته دورادور مبهوت 
عظمت هنر تئاتر در روسيه بخصوص 
تحول عظيم آن بوسيله استانيسلاوسكي 
بودند. فهم و ادراك و بازي هنرپيشگان 
مهاجر ارمني در گذشته كه در حقيقت 
تراوشهاي ناچيزي از هنر تئاتر روس 
بود، نمودار بارزي از جنبش عظيم تئاتر در كشور همسايه ما بشمار ميرفتند.

مرحوم كرمانشاهي پيام آور شايسته ديگري بود. اجتماع تئاتري ايران 
از سال 1320 با آغاز »دوران تجربي حرفه اي« پيوسته آرزومند كسب فيض 
و آموزش علمي تئاتر از اتحاد شوروي با تأسيس تئاتر آناهيتا در سال 1337 
و آغاز »دوران علمي حرفه اي« تئاتر ايران رشد »سيستم« آغاز شد. تا اين 
زمان محافل تئاتري كشور ما بغير از نقل قولهاي شفاهي، مقالات معدود و 
محدودي درباره زندگي شخصي استانيسلاوسكي نخوانده بودند ولي تئاتر 
تأسيس  با  نداشت  موجوديت  امكان  »متد« خود  آموختن  بدون  كه  آناهيتا 
»هنركده آزاد هنرپيشكي« در كنار آموزش سيستماتيك »متد« را آغاز نمود، 
جوانان و هنرپيشگان با استعداد ايراني با مشكلات روزمره بسرعت تحت تأثير 
قرارگرفته و در مدت اندك مسائل ممكنه اي از »سيستم« را فرا گرفته و انتشار 
دادند برنامه هاي آناهيتا با همه كمبودهاي فني بمنزله آخرين ضربت بر پيكر 
سست تئاتر تجربي بشمار رفت و بدين وسيله تماشاگران را بعقب ماندگي و 
فرسودگي آنچه بنام هنر تئاتر در سالهاي 36-1337 ميگذشت واقف ساخت.

در حال حاضر امكان گردآوري حتي يكهزار نفر تماشاچي واقعي 
و راضي براي ديدن نمايشي بر  اساس اصول »تئاتر تجربي« در يك سالن 
مقدور نيست، سالنهائي كه با دعوت و خواهش حتي تعداد كمي تماشاگر 
حاصل  سودي  تماشاگران  تمسخر  و  سردي  از  غير  برگيرد،  در  را  واقعي 
نخواهد نمود – هنرپيشگان و كارگردانهاي واقعي و هنرمند ما در هر نقطه اي 
از راه باشند ميتوانند و بايد مانند همكاران جهاني خود هرچه زودتر با 
آشنائي، آموزش و فراگرفتن سيستم راه خود را روشن سازند، فرانتس هونت 
)1( ميگويد: »... وقتي كه من كتاب »كار هنرپيشه روي خود« را خواندم با 

وجد و شعف متوجه شدم كه تمام آنچه را كه 
من كورمال كورمال و لنگان لنگان در جستجوي 
آن بودم، در كتاب استانيسلاوسكي تحت نظم و 
قاعده درآمده است«، در كشورهائيكه معمولا 
سطح رشته هاي هنري بالاست معمولا فراگرفتن 
خشك »سيستم« براي جواناني كه اصولا كار 
هنرپيشگاني  براي  ننموده اند،  لمس  را  تئاتر 
براي  و  ميباشند  سطحي  دانش  داراي  كه 
درخشان  خصائل  فاقد  كه  كارگردانهائي 
اخلاقي  و  هنري  لحاظ  از  و  هستند  شخصي 
بديگران  را  مفاهيم خود  قبولاندن  صلاحيت 
ندارند، امكان زيان در بر دارد، ولي در حال 
مستثني  امر  اين  از  ما  هنري  اجتماع  حاضر 

است، آشنائي با هر مسئله و آموختن هر نكته اي براي آن ها غنيمتي است عدم 

استانيسلاوسكي و ماكسيم گوركي

1- فرانتس هونت كارگردان مجارستاني است.
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آشنائي عموم هنرپيشگان و كارگردانهاي ايراني با يكي از زبانهاي زنده دنيا 
نيز مشكل بزرگي براي نيل باين مقصود است، آثار اصلي استانيسلاوسكي مانند 
»زندگي هنري من« و »كار هنرپيشه براي خود« 
باكثر زبانها ترجمه شده است انتشارات آناهيتا 
در گذشته بسهم خود قطعاتي از آن آثار را ترجمه 

نموده و در آينده نيز ادامه خواهد داد،
آثار  بخواندن  فقط  دنيا  هنري  جوامع 
اكتفاء ننموده براي آموزش عملي آنها در مسكو 
مجاهدت مينمايند، در حال حاضر اكثر هنرجويان 
تئاتري  هنرهاي  »انستيتوي  كارگرداني  فاكولته 
داده اند،  تشكيل  خارجي  هنرپيشگان  را  مسكو« 
آمريكا–  متحده  كشورهاي  هنرجويان  بر  علاوه 
انگلستان- فرانسه- ايطاليا و آلمان و چكسلواك 
و يوگسلاوي و ساير كشورهاي اروپاي شرقي كه 
سالهاست از اين فاكولته بين المللي كسب فيض مينمايند، پس از جنگ و بخصوص 
در سالهاي اخير هنرجويان زيادي از كشورهاي بزرگ آسيائي و آفريقائي در اين 
فاكولته مشغول تحصيلند و در پنجساله آينده دنيا متوجه رستاخيز بزرگ هنري 

ملل آسيائي و آفريقا خواهد شد.
خوشبختانه پس از چيني ها هنرپيشگان ايراني و سپس هندي پيش آهنگ 
هنرمندان آسيا هستند و سينما تئاتر آناهيتا محصول يكچنين مكتب خردمندانه ايست. 
تولد كنستانتين  تبريك صدمين سال  و  ايران ضمن عرض شادباش  هنرمندان 
سرگيويچ استانيسلاوسكي بهنرمندان دنيا و گردانندگان جهاني اين جشن بزرگ، 
مراتب سپاسگزاري خود را به اساتيد عاليقدري كه شش سال تمام وقت عزيز خود 
را صرف آموزش اسكوييها نموده اند بخصوص 

از يوري زاوادسكي اعلام مي دارند،

پدرتئاتر علمي ايران
يوري الكساندرويچ زاوادسكي

محافل  از  پيش  استانيسلاوسكي  توسط  مسكو  هنر  تئاتر  تأسيس 
تئاتري جهان نظر قاطبه هنرمندان مسكو و ش.روي را بخود جلب نمود و 
قشرهاي تئاتر آنشهر بخصوص هنرمندان جهان هر روز بيشتر و بيشتر 
شيفته آموزشهاي او ميگرديدند. پس از تئاتر هنر، تئاتر و اختانگف تئآتر 
نوبنياد ديگري بود كه در ابتداي قرن اخير توسط واختانگف در مركز شهر 
مسكو تأسيس يافته بود. اين تئاتر در كنار خود داراي استوديوئي )كلاس 
هنرپيشگي( بود بنام »استوديوي جوانان«. تئاتر واختانگف با عرضة نمايش 
»شاهزاده توراندخت« استعدادهاي شكوفاني امثال زاوادسكي و كارچنكف 
را بمردم مسكو معرفي نمود. واختانگف و استوديوي جوانان به بهره گيري 
از دور قانع نگرديده و رسماً استوديوي خود را مبدل بدومين استوديوي 
استانيسلاوسكي نمودند. زاودسكي پس از اندكي شاگردي و همكاري با 
استانيسلاوسكي بمقام رهبري استوديوي مذكور نائل آمد. زاودسكي پس از 
اجراي يك سلسله نقش در نمايشنامه هاي بزرگ در كنار استانيسلاوسكي 
اولين فعاليت خود را با بر روي صحنه آوردن »نابودي ناوچه« شروع نمود. 

استانيسلاوسكي در نمايشنامه »در اعماق اجتماع«
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نمايش مذكور يكي از پرشورترين نمايشاتي است كه در دوران اتحاد شوروي بروي 
صحنه آمد.

بنحو  نمايش ديگر  توفيق در بروي صحنه آوردن چندين  از  زاوادسكي پس 
احسن كسب اعتماد و اطمينان محافل هنري مسكو را نمود بقسميكه دولت شوروي دو 
تئاتر جديد تآسيس نموده و سركارگرداني آنرا بوي واگذار نمود. محافل تئاتري شوروي 
عقيده دارند كه دوران فعاليت هاي هنري زاوادسكي »خودبهتنهائيتاریختئاتر

اتحادشوروياست«.
دوران هنرپيشگي، كارگرداني، رهبري هنري و استادي زاوادسكي صفحات 
زيادي از اين تاريخ درخشان را پر كرده است. زاوادسكي در حال حاضر علاوه بر يك 
پروفسور، سركارگردان، رهبر هنري انستيتوي هنرهاي تئاتر مسكو، تئوريسين علم تئاتر، 
سفير بزرگ تئاتر شوروي در جلوافتاده ترين كشورهاي دنيا است. ده هزار نفر هنرپيشه 
در گوشه و كنار جهان آرزوي كسب فيض و تعليم در كلاسهاي او را دارند. زاوادسكي 
گذشته از آنكه مسئوليت تربيت مستقيم 20 نفر كارگردان از كليه كشورها را همه ساله 
بعهده گرفته بنا بتقاضاي رهبران تئاتري ساير كشورها همه ساله مسافرت هائي نموده 
و براي محافل تئاتري جهان كنفرانس هائي ترتيب ميدهد. زاوادسكي اجتماع تئاتري 

فرانسه و آمريكا را بيش از ساير كشورهاي غربي دوست ميدارد و در بين 
ملل آسيا براي سنت هاي هنري كشورهاي چين، ايران و هندوستان احترام 
عميقي قائل است و در كورسهاي گذشته خود كارگردانهائي براي آن ها 
تربيت نموده است. اسكوئيها، مهين و مصطفي افتخار تعليم در محضر اين 
استاد را داشته اند و بهمين مناسبت كشورهاي زيادي زاوادسكي را پدر 

ارشد تئاتر نوين خود ميدانند.
هنرجويان آنروز امروز هر يك كارگردان و سركارگردانهاي مشهوري 
در كشورهاي مختلف جهان ميباشند فارغ التحصيلان كورس بعدي زاوادسكي 
امسال 1963 فارغ التحصيل خواهند شد. در ميان فارغ التحصيلان دوره جديد 
علاوه بر هنرجويان آمريكائي– ايطاليائي- لهستاني- انگليسي و آلماني و چيني 
هنرجوياني از كشورهاي هندوستان و آندونزي ميباشند. زاوادسكي پس از 
جنگ سلسله مسافرتهائي بكشورهاي مختلف جهان از جمله فرانسه– چين– 
آلمان– چكسلواك– ايطاليا– هندوستان نموده و در هر يك از آن كشورها 
كنفرانسهائي درباره مكتب و متد تكامل يافته استانيسلاوسكي و هدف مقدس 

هنر تئاتر در برابر خلق هاي حاضر جهان و دعوت سپاه پر قدرت هنرپيشگان 
براي همكاري و دوستي كليه ملل انجام داده. محافل تئاتري امريكا پس از دعوت 
زاوادسكي بامريكا و كارگرداني نمايشنامه »باغ آلبالوئي« اثر چخوف حقايق ذيل 

را با تيترهاي درشت و مهم در مطبوعات خود درج نمودند.
سرزمينهاي  كاشف  كلمب  كريستف  يا  »زاودسكي 
آنچنان  را  زندگي  درون  كه  استادي  »زاوادكسي،  جديد« 
را  احساس  و  قلب  ماهيت  آمريكا  تئاتر  عالم  كه  ميشكافد 

بطرز تازه اي ميشناسد«.
ارزيابي منطقي و فعاليت هاي پنجساله تئاتر آناهيتا، استقامت و پي گيري 
سرسختانه گردانندگانش، نجابت و ثابت قدمي هنرجويان فارغ التحصيل آن، عشق 
بكار و عشق بمردم، همه و همه علي رقم عدم هرگونه وسيله و كمك، جامعه تئاتري 
و قاطبه هنردوستان ايران را وادار بتحسين و تكريم نبوغ و سپاسگزاري ابدي از 

خدمات زاوادسكي بتاتر ايران مينمايد. 
مصطفي اسكوئي كارگردان سينما و تئاتر و مدير هنركده آزاد 
بهنرستان  ورود  با  كشور  زيباي  هنرهاي  به  وابسته  آناهيتا  هنرپيشگي 
هنرپيشگي در سال 1319 كار تئاتري خو را آغاز نموده و پس از يكسال 

اسكوئي ها بازاوادسكي

زاوادسكي، كارگردان
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بازي در »تئاتر« بدعوت نوشين وارد گروه تازه تأسيس نوشين گرديد، و طي 
سالهاي 23-24-1325 تقريباً در كليه نمايشهائيكه نوشين در تئاتر فرهنگ و 
 1328 باتفاق خانمش سال  اسكوئي  نمود.  آورد شركت  بروي صحنه  فردوسي 
بعزم تحصيل عازم اروپا گرديد و پس از 9 سال مطالعه و تحصيل در رشته 
كارگرداني تئاتر و سينما در كشورهاي فرانسه، شوروي و آلمان بايران برگشت. 
اسكوئي در رشته تئاتر پس از گذراندن دوره پنجساله فاكولته در انستيتوي دولتي 
هنرهاي تئاتر مسكو و بروي صحنه آوردن نمايشنامه »شب بحراني« اثر ليتوسكي 
در اتحاد شوروي موفق بكسب پايان نامه رسمي و دولتي اتحاد شوروي گرديد. 
اسكوئي در كنار تحصيلات تئاتري بطور فوق العاده مدت يكسال در استوديوي 
مسفيلم و يكسال در استوديوهاي شهر مونيخ مطالعات سينمائي نمود و در سال 
1337 بمحض ورود بايران كلاسي براي تربيت هنرپيشگان تأسيس نمود كه امروز 
بنام »هنركده آزاد هنرپيشگي آناهيتا« معروف است و يكسال بعد سينما تئاتر 
كوچك »آناهيتا« را افتاح نمود. اسكوئي با افتتاح تئاتر آناهتيا سبك نوين علمي 
تئاتر »سيستم استانيسلاوسكي« را كه بايران آورده بود ترويج داد. سينما تئاتر 
آناهيتا در طول دو سال شش برنامه بروي صحنه آورد كه چهارتاي آن ها »اتللو. 
هياهوي بسيار براي هيچ تراموائي بنام هوس. و طبقه ششم« بكارگرداني مصطفي 
اسكوئي ميباشد اسكوئي با كار در تلويزيون ايران و همكاري با هنرهاي زيباي 
كشور و عدم توافق با صاحب ملك تئاتر مذكور فعاليتهاي صحنه اي را متوقف 
نمود و اكنون فقط باجراي نمايش در تلويزيون و مسافرت بشهرستانها اشتغال 
دارد. او معتقد است كه چون كار گروه و كيفيت كار خود و خانمش در يك 
مقياس بين المللي تئاتر است بنابراين مكان و وسائل نمايش نيز بايد در همان 
مقياس باشد و با طرح اين مسئله در برابر مردم و جمع آوري پول رايگان در صدد 

ايجاد يك ساختمان كامل تئاتري است. 
مهين اسكوئي در سال 1325 پس از ازدواج با اسكوئي كار تئاتري خود 

را آغاز كرد. 
ابتدا در تروپ سيار اسكوئي فعاليت داشت و سپس با مصطفي بدعوت 

نوشين بتئاتر فردوسي رفت و با نام مستعار سهيلا درنمايشنامه هاي آن 
تئاتر بازي كرد.

او با اجراي نمايشنامه هاي ولپن، پرنده آبي، روسپي بزرگوار و 
سرگذشت بهترين هنرپيشه تئاتر فردوسي نام گرفت.

مهين نيز با همسرش عازم فرانسه گرديد چه او نيز عقايد 
مصطفي را تأييد ميكرد و آموزش مدارج لازم را مبناي تحول آينده 
تئاتر ايران ميدانست لذا از اروپا عازم مسكو شد و پس از پنج سال 
عالي  ديپلم  بدريافت  تئاتري،  هنرهاي  دولتي  انستيتوي  در  تحصيل 
كارگرداني نائل آمد، او نيز نمايشنامه شب بحراني ليتوفسكي را بعنوان 

آزمايش رژيسوري عهده دار شد.
تئاتر  سيماي  درخشتانترين  ميتوان  امروز  را  اسكوئي  مهين 

ايران شمرد، كارهاي عميق و اساسي او مؤيد اين نظريه است. 
خانه عروسك و روباه ها از جمله نمايشنامه هائي است كه مهين 

آن را كارگرداني كرده است. 

اسكوئي ها و فرزندان آنها مربوط به دهه ي 40 خورشيدي

در شماره ي آينده ادامه دارد ...
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